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 و مقايسة بسامد موتيوهاي مشترك در شعر وي و صائب تبريزي

 
1دكتر محمد حسن حائري  
 دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علّامه طباطبايي

2)نويسندة مسئول( نازگل درياباري  
بايين و ادبيات فارسي دانشگاه علّامه طباطدانش آموختة كارشناسي ارشد زبا  

  چكيده
دارا     هاي سبك هندي را كه اغلب ويژگي شعر قدسي نمونة شاخص سبك هندي است

هاي سازي، تصاوير پارادوكسي، حساميزي، وابستههايي مانند تركيباگرچه ويژگي. باشدمي
اصلي مضمون سازي و اسلوب بسامد بالايي ندارند، اما دو ويژگي  شدر شعر... عددي و

معادله كه بنيان سبك هندي بر آن استواراست، در شعر او بسيار چشمگير است و همين 
نيز به ) موتيو(شبكة تصويرها . امر موجب شده است تا شعر او نمونة بارز اين سبك باشد

» موتيو«. هاي سبك هندي در شعر قدسي جلوه نموده استعنوان يكي ديگر از ويژگي
رت است از آنچه مركز تصوير و شبكة تداعي در شعر باشد، مانند شمع و پروانه كه شاعر عبا

در اين مقاله، سعي شده تا با . ورزد آفريني و تصوير سازي اهتمام مي ها، به مضمونبرپاية آن
و تصويرآفريني ) موتيو(توجه و اشاره به مختصات سبك هندي، به مؤلفة شبكة تصويرها 

سه موتيو حباب، شمع و غنچه در شعر قدسي مشهدي پرداخته شود تا هنر  ها براساسآن
  . شاعري اين شاعر برجسته از اين منظر مورد شناخت قرارگيرد

   .قدسي مشهدي، سبك هندي، موتيو، تصوير پردازي، حباب، شمع :ها واژه كليد
                                                 
1 -  haerimh@yahoo.com 
2  - nazgol_daryabari@yahoo.com 

  تاريخ پذيرش              تتاريخ درياف
15/11/90               24/3/91  
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  مقدمه
  منشاء و مختصات آن: سبك هندي -الف

 -ايل قرن يازدهم تا اواسط قرن دوازدهم امتداد داشته استكه از او -سبك مشهور به هندي
شاهان . ها و تعصباتي را به همراه داشتاي كه سختگيريزاييدة دورة صفوي است، دوره

صفوي در مقايسه با گوركانيان هند، توجه چنداني به شاعران نداشتند و برخي مانند شاه 
و ائمة ) ص(ه در مدح و منقبت پيامبر كردند كطهماسب، تنها از شعرهايي استقبال مي

اي سبك رايج در اين دوره را سبكي كاملا ايراني و گروهي نيز عده. اطهار سروده شده بود
دو عامل عمده كه سبك مشهور به هندي را به وجود آورد، «. دانندآن را متاثّر از هند مي

ن سبك پا گرفت ذوق در هند كه اي. عبارت بود از عامل جغرافيايي و عامل اجتماعي
بعلاوه عدم توجه . شعرشناسي با آنچه در بين علما و منشيان ايران رايج بود تفاوت داشت

. اي شد در كساد بازار قصيده سرايي به اسلوب قدما صفويان به مدايح نيز از اسباب عمده
تجليّ كرد، عبارت بود از  هاي قديم متمايز مي اي هم كه سبك تازه را از شيوه عنصر تازه

عواطف و ادراكات شخصي در شعر؛ چرا كه در نزد متقدمان بيان شاعرانه قالب سنتي داشت 
و كار مكتب جامي و امثال او، تكرار و تقليد عواطف و ادراكات امثال حافظ و اميرخسرو بود؛ 

هاي آن، سبك هندي شعري كه ويژگي. ها عنصر شخصي وجود نداشتچنانكه در شعر آن
آمد، كوشيد عنصر  كنندگانش به شمار مي ورد و بابافغاني سر سلسلة ابداعرا به وجود آ

هاي شعر فارسي اي در رگ شخصي را دوباره در شعر وارد كند و به اين ترتيب خون تازه
  )297: 1352آريان، (» .جريان دهد

بر  كه گروهي مخالف نامگذاري اين سبك به هندي هستند؛ ازجمله اميري فيروزكوهي
تسمية اين سبك به هندي از اغلاط مشهور است و حق اين است كه اين طرز از «: آن است 

زيرا مسلمّ است كه ظهور اين سبك در بين شعرا و . سخن را سبك اصفهاني بناميم
گويندگان عصر صفوي در ايران و فارسي زبانان بلاد ديگر، معلول تحرّكات گوناگون 

و پيدايش مجازات و استعارات جديد بوده و در اجتماعي و دنبالة تغييرات طبيعي و عصري 
واقع، زبان طبيعت و احتياج طبيعي مردم يك عصر است كه خود به خود اين حدوث و 

اميري (» .تازگي را چه در زبان محاوره و چه در زبان ادب و سخن به وجود مي آورد
  )5- 3: 1333فيروزكوهي، 
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كه تتبع -منظور تمييز اين سبك  وي بر آن است كه نامگذاري اين سبك به هندي، به
از سبك شعراي ايران كه به سبك  -آن در هندوستان و افغانستان، بسيار شايع شده بود

قديم بازگشته بودند، صورت گرفته است، ولي در واقع چون به دست شعراي ايراني در ايران 
بايد اين سبك را  گذاري و در اصفهان به واسطة صائب و پيروان او به كمال خود رسيده، پايه

  )      5ص : همان. (اصفهاني بناميم
وي داستان به زركشيدن شاه عباس، شاني تكلوّ را  به سبب سرودن يك بيت در مدح 

كند داند و اذعان ميحضرت علي، دليل بر رد بي اعتنايي پادشاهان صفوي به شاعران مي
، همان ايرانياني اند  ي شدهكه در هندوستان نيز اغلب كساني كه موجب ترويج سخن فارس

كه خود يا اجدادشان از بلاد ايران به هندوستان رفته، به حدي كه اغلب حكّام و  اند  بوده
  .اند  وزراي آن جا از خاندان ايرانيان بوده

بسياري بر آنند كه تأثير فرهنگ و فلسفة هندي را كه تعامل ديرينه با ايران داشته و 
توان در ظرايف سبك شعر موسوم به هندي ي است، نميويژگي خاص آن نازك انديش

رغم اينكه اين سبك، اصالتا ايراني است و طي يك پروسة تاريخي صورت ناديده گرفت، علي
  :شود ميدر تأييد اين مدعا به برخي نظرات اشاره . گرفته است

اي كه از قهدر اثر اين عزيمت ها افكار شعراي ايران با عقايد هندوان برخورد كرد و جر« 
. آن به وجود آمد شعلة سبك هندي را برافروخت و طرزي خاص در ادب ايران پديد آورد
- آشنايي شاعران ايران با آثار سانسكريت موجد آثاري شد كه از آن به سبك هندي ياد مي

يافتند و از فلسفة  ميكنيم و به طور قطع بايد گفت اگر شاعران ايراني به دربار هند راه ن
گرفتند، سبك هندي به اين صورت كه اكنون وجود  مين و ادبيات سانسكريت بهره نهندوا

در ميان شاعراني كه راهي ديار . گرفتدارد نبود و شايد ادب فارسي راهي ديگر در پيش مي
هند نگشتند و با افكار و فلسفة هندي آشنا نشدند، نازك خيالي و باريك انديشي انسان كه 

هرگز نازك انديشي و مضمون يابي . شود ميد است مشاهده ندر بين شعراي مكتب هن
عرفي شيرازي ، طالب آملي و قدسي مشهدي قابل مقايسه با حكيم شفايي و محتشم 

   )215-216 :1355نوراني وصال،(» .كاشاني نيست
كه آوردن مضامين بديع باريك و » سبك هندي«به تشويق شاهان گوركاني هند، « 

و  7: 1355آرين پور، . (»بود، در شعر فارسي رسوخ يافت» لفظ اندك بيان معني بسيار در«
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البته يكي از عوامل پيچيدگي و دشواري سبك هندي عبارت است از حركت طبيعي و « )8

علاوه بر اين، . تدريجي هنر از روشني و سادگي كلاسيكي به جانب پيچيدگي و دشواري
سبك افراطي طرز خيال پيچيده . ه گرفتتاثير ذوق هندي را در چنين روندي نبايد ناديد

مشكل پسندي و گرايش به سوي . شك تحت تاثير سبك هندي نيز قرارگرفته است بي
هاي سخت براي دستيابي به معني و مضمون گويي، بدون ترديد شاعر را به تلاش پيچيده

  )39و  38: 1385فتوحي، (» .كند تازه و بيگانه وادار مي
زك انديشيِ وام گرفته شده از فرهنگ هندي و به دنبال آن، همان طور كه گفته شد نا

. ايجاز هم از جمله مختصات اين سبك است. كردايجاز، شعر را دچار نوعي ابهام و تعقيد مي
اي، به كارگيري اصطلاحات عاميانه و محاوره: هاي عمدة سبك هندي عبارتند ازديگر ويژگي

  ... .حساميزي،استفاده از اسلوب معادله، موتيو، وپردازي، يابي، خيال تركيب سازي، مضمون
يكي از شاعران پرتلاش اين سبك، قدسي مشهدي است كه هدف نگارندگان اين مقاله 

هاي سبك هندي در شعر وي را ويژگي. در شعر اوست ) موتيو(نيز بررسي شبكة تصويري 
  . توان به دو دسته تقسيم كرد مي

  هاي زباني ويژگي -1
  هاي فكري و ادبي ويژگي -2

سازي، تصويرهاي پارادوكسي،  هاي عددي، تركيب به كاربردن اصطلاحات عاميانه، وابسته
  . هاي زباني شعر اوستو حساميزي از جمله ويژگي) موتيو(استفاده از شبكة تصويرها 

  :هاي فكري و ادبي شعر او هستنداز ويژگي زيرهمچنين موارد 
  رّه و امور محسوس الهام گرفتن از تجارب روزم -
  يابي  مضمون -
  خيالپردازي  -
  اسلوب معادله  -
  ايجاز و ابهام  -
  ) استخدام(رواج نوعي ايهام  -
 اظهار دعاوي غريب شاعرانه و غرابت در تشبيهات  -
  گويي واقعه -
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  دربارة قدسي -ب
حاجي محمد جان قدسي مشهدي، نزديك به واپسين دهه از سدة دهم هجري در «

مولد اين «: آمده است تذكرة ميخانهدر ) 1147: 5، ج1373صفا، . (»ولادت يافتمشهد 
بلبل گلستان خيال از مشهد مقدس است، در وطن خود به سنّ رشد و تميز رسيده، درين 
جزو زمان كسي از شعراي بلدة طيبه به فصاحت بيان و طلاقت لسان او نيست، شعر را  به 

: به نقل از. (»گويد، نام او محمد جان است و تخلصّ قدسييغايت پخته و بي نهايت بمزّه م
  )1096: 1369گلچين معاني، 

تاريخ تولّد او مشخص نيست، زيرا نخستين تذكره اي كه به ذكر احوال وي پرداخته 
او اكنون در مشهد مقدس، كدخداي : گويد كه، نوشته شده و مي)هـ 1024(است، در سال 

شاه جهان قدسي در روش خود استاد است، چنانكه صاحبِ ) 1096ص : همان. (بقّالان است
معتقد است كه او مستحقّ منصب ملك الشّعرايي بوده است و اگر زودتر از كليم به هند  نامه
  )14: 1375قهرمان، . (ساخت رسيد، اين مقام را از آن خود ميمي

و او از ) 1097 :همان(داري آستان قدس بدو داده شده است  خزانه) هـ 1030(در سال 
اين شغل به علت تهي بودن خزانه و درآمد ناكافي در رنج بوده و بارها اظهار ناخشنودي 

  . كرده است
كلّيات آثار قدسي مشتمل است بر قصيده، غزل، تركيب و ترجيع بند، قطعه، رباعي و 

  .مثنوي، و نسخه هاي آن فراوان است
ياد » گروه غريب«امين خود با عنوان مي نامد و از مض» طرز تازه«قدسي سبك خود را 

  . كندمي
  )193ص(  يا رب نيفتدش به زبان ثنا گره كند تو راقدسي به طرز تازه ثنا مي

  خلق تصاوير متعدد از يك موتيو
شمع و پروانه يا گل و بلبل و آنچه تصوير و شبكة تداعي در پيرامون اين گونه عناصر «

در شعر سبك هندي، . است (Theme)يا يك تم  (Motive)در شعر باشد، يك موتيو 
علاوه بر گسترش حوزة تداعي و شبكة تصويرها در پيرامون موتيوهاي رايج بين شاعران 

خورد دوره هاي قبل، كوشش براي وارد كردن موتيوهاي جديد هم، فراوان به چشم مي
گسترش بعضي از گذشته از اين موتيوهاي جديد، ... . هاي قالي، شيشة ساعت و گل: مانند
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موتيوهاي قبلي در شعر اين دوره نيز بسيار چشمگير است، مثلاً آنچه بر پاية موج يا حباب 
   يا گرداب يا ساحل در شعر اين دوره مورد تصوير قرار گرفته است،  به حدي است كه 

 ، بسياراند  ها گفتهتوان گفت خاص اين دسته از شاعران است و آنچه قدما در باب آنمي
  )71-70: 1366شفيعي كدكني، . (»اندك است و قابل اغماض

خلق تصاوير گوناگون از يك موتيو و يا يك موضوع، در حقيقت بازي با كلمات است كه 
هاي تازه به رخ خواننده بكشد و خواهد هنر خود را در كشف نكتهشاعر از روي تفننّ مي

  .لق شده باشندالبته ممكن است كه اين مضامين توسط شاعران پيشين خ
داغ، آيينه، نقش قدم، آبله، شمع، حباب، : موتيوهاي پر بسامد در شعر قدسي عبارتند از

  ... .غنچه، خضر ره، بسمل و بسمل شدن، سوزن، روزن و
شمع، حباب، و غنچه موتيوهايي هستند كه در شعر قدسي نسبت به ديگر موتيوها از 

اله سعي شده است كه عمدتا به اين سه مورد تري برخوردارند و در اين مق مضامين متنوع
  .گردد پرداخته شود و با شعر ديگر شاعر سبك هندي، يعني صائب تبريزي مقايسه 

  : شمع. 1
سوزندگي « . در فرهنگ ايراني، آتش نماد سوزندگي، تطهير، شهوت، خشم و قهر است

آتش، به . اط هستنداي با آن در ارتبهاي نمادين به گونهجنبه ةوجه مشتركي است كه هم
هاي عاشقان به اين سوزندگي ،در جان. نماد عشق شده است» سوزندگي و گرمي«علت 

  ). 37:1386اسماعيلي،(»طرز مطبوع و مطلوب و در جان گناهكاران، عذاب است
حركت آتش عروجي است و آهنگ گرايش به بالا در وي « :نويسد  ميكلود دوسن مارتن 

آتش از  ةرينِ آن، درخشش و روشنايي آتش است و اينكه شعلتديگر ويژگي و مهم. هست
  ). 66: 1377باشلار،(» .كند، تداوم آتشين نور استآن روي كه نور نيز متصاعد مي

. در شعر قدسي، نماد سوزندگي يعني شمع داراي بالاترين بسامد تصويرآفريني است
شمع، محكوم است . توجودي كه در حالات سوختن آن، تصاوير متعددي آفريده شده اس

  .ميرد كه خاموش باشد به سوختن براي آنكه زنده بماند و هنگامي مي
  گريبان دريدن شمع. 1-1

  شود تا به عطف دامن از چشمم گريبان مي تا به كام دل درم من هم گريباني چو شمع
 )475: 1375قدسي، (
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درد و دوباره  ميشاعر در اين جا شمع را انساني فرض كرده است كه گريبان خود را 
صائب نيز در اين زمينه . كند، به عبارتي دور و تسلسل است خود را به شمع تشبيه مي

  :گويد مي
  از گريبان سر برون آورد زنّارم چو شمع  سوز دل برداشت آخر پرده از كارم چو شمع

 )634: 1333صائب، (
  چشم به راه بودن شمع. 2 -1

  اي پيدا شودچشم بر راه است تا پروانه نها، تا نگاه واپسيشمع با آن سركشي
 )477: 1375قدسي، (

آن موجب شده است كه شاعر براي شمع )سركش(بالا كشيدة ةروشني شمع و شعل
  .تصوير چشم به راه بودن را  بسازد

  افزودن) جان، و ديده(از تن كاستن و به زبان، . 1-3
  ن كاست، بر زبان افزود چو شمع هرچه زت مبين ضعيفي كلكم، كه اين سياه زبان

 )477: 1375قدسي، (
شود، اما  رود و به قول شاعر از تنش كاسته مي شود و تحليل مي شمع اگرچه آب مي

  ).زبانه كشيدن شمع( گرددزبان آن است، افزون مي ةآن كه به مثاب ةشعل
 )سكون و ايستايي(و خواب پاي آن ) شعله(بيداري نگاه شمع . 1-4

 اي خويشــام هر جا و من بر ج رفته است آوازه
  ام چون شمع بيدار است و پا در قيد خواب ديده

  )278: همان(
نگرد ولي همانند انساني،  آن همچون ديده، مي ةشمع مانند انسان بيداري است كه شعل

  .خود ساكن است
  شمع به وسيلة مقراض، نگاهش گسسته و منقطع مي شود. 5 -1
  مــنگسسته ز هم بر زدن ديده، نگاه قراضكه شب هجر تو چون شمع ز م شادم

  )536: همان(
چيدند و شاعر با اين تصوير،  شمع براي آنكه خوب بسوزد، سرش را با قيچي مي

  .گسستگي ديده و پلك زدن را در نظر داشته است
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  خارم چو شمعمقراض شد گلهاي بيةطعم از گلاب من دماغ اهل دردي تر نشد
  )634: 1333صائب، (

خورد، مي سوزد، نظاره و بازار مغز استخوان شمع، شعلة آن است كه تاب مي. 6 -1
  .كند گرمي مي

  ر نرفت ـــجزوي ز تن نرفت كه نور بص عــام چو شمتا مغز استخوان دم نظاره
 )421، 1375قدسي،(  

  چو شمع تاب خورد مغز استخوان كسي  خداي را مددي، تا كي از شكنجة هجر
  )593: همان(

شاعر در اين بيت از صنعت استخدام استفاده كرده است كه ايهام و دو معنايي بودن 
وجه شبه دو معنا دارد كه يك بار حسي و يك بار . افعال بر اساس وجه شبه دوگانه است

در اين جا تاب خوردن، وجه شبه دوگانه است كه در ارتباط با شمع در . ديگر عقلي است
مغز استخوان . ارتباط با مغز معناي مجازي و فرا قاموسي دارد معناي حسي خود است و در

  .خورد مانند شمعي كه در تزلزل است، تاب مي
  غير آه و اشك حسرت نيست در بارم چو شمع

  عــتا به مغز استخوان شد گرم، بازارم چو شم
  )525: همان(

ست و در بازار شعري شاعر گرم است همچنان كه شمع تا به مغز استخوان گرم شده ا
  .اين جا نيز صنعت استخدام به كار رفته است

  روشن است از آتشت،غمگين مشو قدسي چو محفل 
  وزدـــس تا روز،مغز استخوان گرت   چو شمع امشب

  )437: همان(
  :گويد صائب نيز در اين مضمون مي

  كه جز فسردگي انجام زندگاني چيست گويدزبان شمع به صد آب و تاب مي
 )188: 1333صائب، (  

  
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

iy
at

.ia
uh

.a
c.

ir
 o

n 
20

26
-0

6-
30

 ]
 

                             8 / 23

http://erfaniyat.iauh.ac.ir/article-1-162-en.html


  19خلق تصاوير متعدد از يك موتيو در شعر قدسي مشهدي                                             
  

  چرب زباني شمع. 7 -1
  چون شمع كه از چرب زباني به گداز است  قدسي سخن من همه جا آفت من بود

 )396: 1375قدسي،(  
) اشاره به چرب بودن شمع(زبان و سخن آفت است همچنان كه شمع از چرب زباني 

  :ه استصائب نيز در معني چرب بودن شمع گفت. خود به اين سرنوشت دچار شده است
  شمع نخل موم بهر ماتم پروانه نيست گر ملائم بگذري از مشهد ما عيب نيست

 )193: 1333صائب،(  
  .زنده است و مژه برهم زدن، مردن اوست) شعله(شمع به نظر . 8 -1

  ودـــام آشنا شم مژهــــميرم اگر به ه و شمعـبر روي دوستان، به نظر زنده ام چ
 )422: 1375قدسي، (  

  داغ تو از سر آمد و از پاي ما گذشت مـــچون اشك شمع تا مژه بر يكدگر زدي
 )174: 1333صائب، (  
  .كه درباره شمع، مقصود، به آخر رسيدن آن است) نهايت احترام(مژه بر پا سودن . 1-9

  ن داردـــچو شمع، هر كه تمنّاي سوخت ودــاش مژه بر پاي شعله بايد سبه زاري
  )483: 1375قدسي، (

هركس كه تمنّاي . سايد رسد و در نهايت سر به زمين مي سوزد، به آخر مي شمع مي
  .سوختن دارد بايد دل از جان بركند

  سودم چو شمعگرچه در محفل زبان برخاك مي روزي ما در دل اين تنگ چشمان باز بود
  )636: 1333صائب، (

شمع، تا كف پا ريشه مي دواند  است و مژگان) فتيله(نگاه شمع بر سر مژگان . 1-10
  ).اشاره به آب شدن شمع دارد(

  چو شمع بر سر مژگان نشسته بود نگاهم در انتظار تو اي شمع بزم، تا سحر امشب
  )566: 1375قدسي، (

شاعر خود را چون شمع دانسته كه هميشه تا سحر نگران است و از مژگان و چشم 
  .آن مراد است ةشمع، فتيله و شعل
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  دواند ريشه گو چون شمع،مژگان تا كف پايم اب آورد در پيش اشك ديده فرسايم؟كجا ت
  )618: همان(

  .سر فرازي شمع درگرو به خدمت بودن اوست. 11 -1
  شمع در آن است كه برپا باشد ةصرف سرفرازي چو در اين بزم به خدمت گرو است

  )494: 1375قدسي، (
براي شمع سر و پايي . اش است وجب سرفرازيبرپا بودن شمع و كمر به خدمت داشتن م

  .جهد فرض شده كه در سرش آتش مي
  .دليل آتش شمع است و آتش به گردن شمع منّت دارد) فتيله(رگ گردن . 12 -1

  چو شمع، كي رگ گردن بود دليل مرا؟  دليل سوختنم روشن است بي دعوي
  )367: همان(

ست ولي دليل سوختن من روشن شمع تنها دليل سوختن شمع ا) فتيله(رگ گردن 
  .است

 :اند رگ گردن مفهومي ديرينه دارد چنانكه سعدي و صائب گفته
 ويـــردن به حجت قــــــهاي گنه رگ ويـــــمعند وــــبايويــــق  دلايل 

 )119: 1375سعدي،(
  ردــب د پيش ميـــهر دعوي غلط كه كن ردن استــــــهاي گآن را كه تازيانه ز رگ

 )389: 1333 صائب،(
 منّت آتش نه تنها شمع را بر گردن است  سوختم من هم به پاي شعله آخر همچو داغ

 )274: 1375قدسي،(
  .سركشي شمع وبال تن اوست. 13 -1

  بزمش تافتم چندان كه خود را سوختم سر ز
  سركشي تا چند چون شمعم وبال تن شود
  )453: همان(

اي كه در سر خود جاي داده است و  ست به واسطة شعلهگويد شمع سركش ا شاعر مي
  :در اين جا شعر حافظ نيز قابل اشاره است. همين امر وبال تن اوست

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

iy
at

.ia
uh

.a
c.

ir
 o

n 
20

26
-0

6-
30

 ]
 

                            10 / 23

http://erfaniyat.iauh.ac.ir/article-1-162-en.html


  21خلق تصاوير متعدد از يك موتيو در شعر قدسي مشهدي                                             
  

  سركش مشو كه چون شمع از غيرتت بسوزد
  ر كه در كف او موم است سنگ خاراـــدلب

  )8: 1378حافظ، (
  .سرگرمي شمع كه  قدسي به وسيلة آن ايجاد ابهام كرده است. 14 -1

  ر از سوختنـــــي ديگر ندارد شمع، غيـــصنعت
  است  يك فن  گوي سرگرمي ربود از ديگران، چون

  )274: 1375قدسي، (
آنكه شمع حرارت دارد، اصطلاح سرگرمي را به كار برده است كه صنعت  ةشاعر به واسط
  . و هنر شمع است

  نيست يك شمع در اين بزم به سرگرمي من
  را نام گرفتسوخت هركس كه منِ سوخته 

  )171: 1333صائب، (
و ) 341ص(شمع  ة، خنده و گري)299ص(غمازي شمع : دو مضمون نام آشنا و متداول -    

، )521ص(كشد از آستين خويش نفس مي: هاي ديگر در مورد شمع كهپردازي نيز شخصيت
، )593ص(جهد ، از زبان آن آتش مي)594ص(ماند تارهاي آن در چشم برهمن به زناّر مي

  .هاي پربسامد شعر قدسي است از مضمون... و ) 597ص(و از گريبان او آتش بر مي آيد 
، تصوير آفريني خود از شمع را به »لغز شمع«منوچهري نيز در قصيده معروف خود 

هاي پيشين از  گذارد؛ به مطلع قصيده و چند بيت ديگر آن، متناسب با مضمون نمايش مي
  :شود منوچهري اشاره مي

  جسم ما زنده به جان و جان تو زنده به تن ويشتن ــان خـــنهاده بر ميان فرق ج اي
  ي گردد بدنــگويي اندر روح تو مضمر هم  ر كندــهر زمان روح تو لختي از بدن كمت

 ردن زدنـچون شوي بيمار بهتر گردي از گ  چون بميري آتش اندر تو رسد زنده شوي
  نـــــده ديدگان و باز خندي بي بگريي بي  رگانــمه ري بيــبشكفي بي نوبهار و پژم

 )79: 1385منوچهري،(
  :سه تصوير ديگر از شمع در شعر صائب
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  :قراريبي
  استاده است شمع و همان گرم رفتن است روشندلان هميشه سفر در وطن كنند

 )219: 1333صائب، (
  :به تاج زر خود مغرور بودن
  همچنان شمع به تاج زر خود مغرور است جم ريختاز دم صبح چو اوراق خزان ان

 )187: همان(
  :بلند همتي

  آستين بر اشك افشانم كه دامن سوز نيست گردن بلندهمتم از شمع باشد يك سر
 )197: همان(

  : غنچه. 2
  .هم غنچه و هم تصاوير مربوط به آن بسامد بالايي در شعر قدسي دارد

  .بيشتر مورد توجه شاعر قرار گرفته است تنگدلي غنچه -تنگدل است. 2-1
    نسيم كو كه پريشان كند، دماغ مرا  چو غنچه چند زيم تنگدل ز خاطر جمع

 )365: 1375قدسي، (
  .تنگدلي و جمعيت خاطر غنچه اشاره به فشردگي آن دارد

  بوسه را راه سخن پيش لب يار كجاست جا در دهنش غنچه شده است خنده از تنگي
 )177: 1333صائب،(

  :گويد حافظ مي
 آن جا به نيك نامي پيراهني دريدن خواهم شدن به بستان چون غنچه با دل تنگ

 )253: 1378حافظ، (
  :كند صائب شباهت تنگي غنچه با منقار را به زيبايي بيان مي

    ره روزگار رفتـزين نقد تازه كز گ ار بلبلانـــمنقةـــچكد ز غنچ خون مي
 )177: 1333صائب، (

    منقار باغ دلگشاي ما ببستةغنچ ار گلـدوزيم بر رخسچشم چون شبنم نمي
 )211: همان(
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  .رياكار است. 2 -2
  زير يك نقاب   غنچه آنكه صد رو باشدش چون دليـــزند با شاهدان باغ، لاف يكمي

 )279: 1375قدسي،(
وجه شبه دوگانه در . آشكار نشود اش انسان رياكار همانند غنچه نقابي زده تا چندگانگي

) درارتباط با غنچه(و يكرويگي ) درارتباط با انسان(اين جا پنهان شدن در زير نقاب يكدلي 
  .است
  ).باز شدن غنچه(گردد جبين مي گشايد و از خنديدن خراب مي. 3 -2

 بگشايد جبين  هـچون غنچ كزنسيمش هر گره ده، بر خاك دريـتازه شد فصل بهار سج
 )280: همان(

 دن ــو گل بود در چيـــام چردگيـــپژم ردم از خنديدنـــچون غنچه خراب گ
 )713: همان(

شاعر همچون غنچه از خنديدن خراب . باز شدن غنچه مساوي است با خراب شدنش
  .شود شود و همچون گل در حين چيدن پژمرده مي مي

  بايست ن ميـيا چين به جبيغنچة باغ ح تا دم خط كه دم بازپسين حسن است
 )200: 1333صائب،(

  .معتكف خلوت گريبان است. 4 -2
 ريبانم ـچو غنچه معتكف خلوت گ چو گل به روي خسان تا نبايدم خنديد

 )574: 1375قدسي، (
غنچه همچون انسان معتكفي است كه سر در جيب تنهايي خود فرو برده است و از 

  .خنده به روي خسان ابا دارد
  اي بسا گل كه بچيند ز گلستان طلب هركه چون غنچه كشد دست تصرفّ در جيب

 )161: 1333صائب، (
  خيالي نيست سري كه بر سر زانوست بي ز فكر مرغ چمن نيست غنچه فارغ بال

 )193: همان(
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  .نقاب دار است. 5 -2
  دزديدن چو غنچه، روي چرا در نقاب چو گل ز پرده برون آ، كه بشكفد گلشن

 )579: 1375قدسي، (
  . غنچه تا وقتي كه چون گل نشكفته، روي در نقاب كرده است

   هر غنچه در نقاب گل آفتاب داشت در گلشني كه بلبل ما شد سيه گليم
 )171: 1333صائب، (

  .است) عقده(پر از گره . 6 -2
    عنبرين بستند ز هر گره كه بر آن زلف  چو غنچه در دل قدسي هزار جا گره است

 )487: 1375قدسي،(
هايي است كه در لابلاي زلف يار به جاي مانده است؛ به مانند  دل شاعر سرشار از گره

  .اي كه سراسر گره است غنچه
  :به قول صائب گره گشايي و عقده گشايي آن به دست باد بهار است

    ا دريابار رــگره گشايي باد به در آن رياض چو صائب ز غنچه خسبان شو
 )160: 1333صائب، (

 ده گشاي توكجاستـوقت ياريست دم عق ه گشاينده دلـــري غنچـــاي نسيم سح
 )174: همان(

  :دو مضمون ديگر از غنچه از شعر صائب
  :مهر خاموشي به لب زدن

   راـكند تفسير فرياد م نكهت گل مي گرچه من چون غنچه دارم مهر خاموشي به لب
 )151: همان(

  ست اييـــدليبي آواز آشنـهر بانگ عن خموشي مكتوب سر به مهر است ةهر غنچ
 )178: همان(

  :دهان گشودن
  دهن پيش صبا بگشا! كه گفت اي غنچة غافل تلخ پشيمانيةسزاي توست چون گل گري

 )157: همان(
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  :حباب. 3
  .حباب نيز بسامد بالايي در تصويرآفريني دارد

  س خود خيمه ساخته استبراي حفظ نف. 1 -3
   ه ز حفظ نفس حباب ـسازد ستون خيم زنددر فلك دم نميـــبر درگهت، ز ق

 )88: 1375قدسي، (
  .اي براي حبس نفس خود ساخته است حباب براي آنكه حيات خود را حفظ كند خيمه

  .دريا پامال حباب است. 2 -3
   مال شودچون بحر كه از حباب پا ودــــگيرم فلكت قرين آمال ش

 )682: همان(
  .شاعر حباب را پايي فرض كرده كه دريا را لگدمال كرده است

  :صائب حباب را سرپوش دريا فرض كرده است
    آنكه زد مهر ادب بر لب خاموش مرا بحر را كرد جهان در ته سرپوش حباب

 )145: 1333صائب،(
  .سر استبادپيماست، خرگاه نخوت زده و سبك. 3-3

  
 كشتي من غايتش افتاده بر عكس حباب   ام در باد پيمايي چه فرق؟  ب از كشتيبا حبا

 )79: 1375قدسي، (
 .مورد نظر است) نهايت-پرچم(از غايت، دو معني ايهامي آن 

    ود كم حياتـــسر بحباب سبك اتـردباري ثبـــصدف دارد از ب
 )944: همان(

بر روي آب قرار ) ره به توخالي بودن و سبكيبا اشا(سر است آنكه سبك ةحباب به واسط
حامل (اش  بردباري ةبر عكس صدف كه به واسط. گرفته و هر آن در معرض نابودي است

  .در ته دريا جاي گرفته است) مرواريد است
  :صائب برعكس قدسي معتقد است

  ست ر از سبك باريــــحباب تاج سر بح اريــــدف به خاك نشست از گرانبـــص
 )225: 1333ئب،صا(
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  قطره را چندان كه مشتي باد در پيراهن است بر سر دريا زند خرگاه نخوت چون حباب
 )274: 1375قدسي،(

  لب تشنه تيغ موج به خون حباب ماست رهــــم در گــــر باد نداريــــبا آنكه غي
 )213: 1333صائب،(

  .طماع است و چشم بر كف دريا دوخته است. 4 -3
  چشمم چو حباب بر كف دريا نيست  ه امــــگوهر اشك خويشتن ساختبا 

 )756: 1375قدسي،(
شاعر در تصوير . حباب همچون چشم انسان طماعي است كه بر دريا دوخته شده است

  .آفريني خود از شباهت ميان حباب و چشم سود جسته است
  :تدر شعر صائب نيز از تصوير چشم براي حباب استفاده شده اس

  :چشم درياست
   كند ايجاد دريا تا نبيند خويش رامي اياز حباب خود هزاران چشم در هر جلوه

 )157: 1333صائب، (
  :چشمي كه هميشه تشنه است

   ست بادرياي رحمت جوي ماگرچه پيوسته پرد چشم حباب ما همان از تشنگي مي
 )148: همان(

  :چشمي كه گردش دارد
    دريا خطر ز گردش چشم حباب داشت ما در كنار رفتكه كشتي ايهاز ورط

 )171: همان(
  .قصري است كه روزن ندارد و مانند ساغري است نگون. 3-5

  چون قصر حباب  چرخ را روزن مبارك نيست راه بيرون شد نمي يابد نفس زين تنگنا
 )78: 1375قدسي،(

. ، همچون زنداني در قصرنفس در حباب محبوس است و روزني براي بيرون شد ندارد
  .اين خاصيت حباب است

و حباب ـكه نگون است در او ساغر همت چ وشتر از ايران، صد حيفـگرچه جايي نبود خ
 )84: همان(
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  دا نبايد ريختــكه ريگ خانه ز دريا ج ويدـــگر حباب ميـــي قصــخراب خال
 )169: 1333صائب،(

هن او غير از نفس، چيز ديگري نيست و هر گاه نفس زند، پرواي تن ندارد؛ در پيرا. 6 -3
  .شود فنا مي

  به غير از يك نفس در پيرهن نيست  رواي تن نيستـــا مرا پـحباب آس
 )817: 1375قدسي، (

 
است  مخصوص حباب  شيوه درين ورطه نهاين در بحر غمت گشت فنا هر كه نفس زد

 )398: همان(
وارد شد، فنا شد همچون حباب كه به جرم اينكه نفس زده، هركه در بحر عشق تو 
  .تبديل به حباب گشته است

 گهر استهميشه چون صدف هرزه خند بي كسي كه پاس نفس چون حباب نتواند
 )212: 1333صائب، (

  .سر را از آب بيرون كرده است. 7 -2
   ديدن؟ چو ديده چند توان سر در آب دز ريـــحباب وار برآور ز آب ديده س

 )579: 1375قدسي،(
تو هم چون حباب . حباب همچون انساني است كه سر خود را از آب بيرون كرده است

  .سر از آبِ ديده برآور
  .دهان بر آب دارد، اما دچار استسقاست. 8 -3

 دايم از ضعف جگر، خصم تو را استسقاست  بر نگيرد دهن از آب، زماني چو حباب
 )90: همان(

اش همانند انساني است كه دچار استسقاست و دهان از آب  شكل ظاهري ةواسطحباب ب
  . دارد برنمي

  :  قرب ةمحروم است به واسط
  عين دريا پرده چشم گران خواب من است باعث محروميم قرب است مانند حباب

 )189: 1333صائب،(
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  .از فربهي آماس كرده است. 3-9
 كرد از فربهي  آماس چون حباب آنكه چشمش از تهي چشمي برد بر آب باريكم حسد

 )271: 1375قدسي،(
  .چشم انسان حسود همچون حبابي مدور، آماس كرده و هيچگاه آسوده نيست

موضوع آماس و فربهي در شعر شاعران پيشين از جمله سنايي نيز به كار گرفته شده 
  :است

    ي ز آماســتا بداني تو فربه اســله باز شنـــقبله اول ز قُب
 )315: 1377سنايي، (

    وع آماســـنماي فربهي از ن ه داردـــايد آنكـــبسي فربه نم
 )306: 1380سنايي، (

  :متنبي نيز در اين باره بيتي دارد
  ان تحسب الشحم فيمن شحمه ورم ادقةًـــــاُعيذُها نظَرات منك ص

رضايي . (برم ظرهاي درست تو پناه ميمن از اينكه ورم و آماس را پيه بپنداري، به ن
  )123: 1383هفتادري، 

  روزن  -4
  : ديدگي تهي

  تر ز روزن است گويي كه مهر، ديده تهي در هيچ خانه روشني آفتاب نيست
 )321: 1375قدسي، (

  : چشم دشمن بودن
  عاقبت چون چشم دشمن، كرد روزن كار خويش بسته بودم در شب وصلش به روي آفتاب

 )512: نهما(
شاعر در اين بيت روزن را به چشم دشمن تشبيه كرده و وجه شبه را با ظرافت شعري 

كند، بطور  روزن به واسطة كاركرد خود مانند دشمني كه دزدانه نگاه مي. به دست داده است
پنهاني (توانيم  پس وجه شبه را مي. پنهاني كار خودش را كرده و به حريم من راه پيدا كرد

  .در نظر بگيريم كه نكتة بسيار ظريف و بديعي است) كسي راه پيدا كردنبه حريم 
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  :تاريكي روزن
  ام انهــتر كاشگردد از روزن چرا تاريك رمــبختي بر سبارد ز گردون تيره گر نمي

 )531: همان(
  روزن به چشم من دهان اژدر استةديد مـعالم دلةبس كه رم خورده است از معمور

 )182: 1333صائب، (
  م روزن راـــر نيست چشـز آفتاب خبد عاشقـــكشه تهمت نظّاره ميــــهميش

 )155: همان(
  سوزن  -5

  : تنگ چشمي
  كند تنگ چشمي بين كه با من چشم سوزن مي م برونـده از دستــكند خار گل ناچي مي

 )439: 1375قدسي، (
تنگ چشم و بخيلي تشبيه شده كه سوزن به واسطة داشتن سوراخي كوچك به انسان 

  .شود مانع از خليدن خار عشق مي
  : رشته برپا بودن

  رشته بر پا، كاش چون سوزن توان سر كرد راه  گاهـــا بود آرامـــاز گرفتاري مرا يك ج
 )276: همان(

از تصوير سوزن در هنگام دوختن براي تشبيه و توصيف انسان گرفتار و در عين حال 
  .اآرام استفاده شده استمتحرّك و ن

  :ست براي سوزن اي ا در شعر صائب رشته همچون تازيانه
    به قطع راه بود تازيانه سوزن را  هموارايهگره به جبهه ميفكن كه رشت

 )155: 1333صائب، (
  :دو تصوير ديگر از سوزن در شعر صائب

  :لاغر بودن سوزن
  چو سوزن اگر پيكرت نزار مخسب شود اي به دست افتدبه اين اميد كه سررشته

 )165: همان(
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  :تشبيه مژگان به سوزن
  من كاغذ سوزن زده است  ةديدةپرد روشن زده استةبس كه مژگان تو بر ديد

 )213: همان(
هاي شعري قدسي مشهدي و صائب تبريزي و  مقايسة بسامدي ميان موتيو    

  نمودار آن
هاي  هندي است و شعر وي مشحون است از موتيو صائب تبريزي شاعر نام آشناي سبك

زند، هرچند  متنوع، و تصاويري چون آيينه، موج، گوهر، داغ و آفتاب در شعرش موج مي
به همين سبب شيوة كار، . شوند حباب، شمع و غنچه نيز از موتيوهاي شعري او محسوب مي

گردد و ميزان  بر آن قرار گرفت كه موتيوهاي شعري قدسي در شعر صائب نيز بررسي
كاربردشان از طريق نمودار نشان داده شود، همان گونه كه در طي مقاله نيز در مقايسة 

  . تطبيقي موتيوهاي شعر قدسي با شعر صائب، اين امكان محققّ گرديد
لازم به ذكر است كه نمودار زير بر اساس دويست غزل از شعر قدسي و صائب است و  
اساس كار، بر تصويرآفريني و . است ها انتخاب شدهوان آنها به صورت تصادفي از ديغزل

ها؛ اگرچه براي دقيق تر شدن كار، تنوع آن در هريك از موتيوها بوده و نه صرفا بسامد آن
بنابراين بايد ميان بسامد تصويرآفريني و . ها هم نشان داده شدميزان به كارگيري آن

» داغ«طور كه در شعر قدسي، موتيو همان. ل شدموضوعي با بسامد لغوي و تكرار، تفاوت قائ
  .با وجود بسامد بالايي كه در تكرار دارد، در تصويرپردازي تنوع چنداني ندارد

  :دهيم ميها را به صورت عددي هم نشان اينك قبل از ارائه درصد موتيوها، آن 
  :غزل دو شاعر 200تعداد موتيوها در 

/ 10:گوهر/12: خضر/ 26:لاله/ 40:آيينه/ 47: غنچه/ 65:داغ/ 79:شمع: در شعر قدسي
  3: حباب/  6:قدم /  9:بسمل/  9:روزن/ 6:سوزن/ 6:آبله

/ 52:گوهر/18:خضر/ 29لاله/ 81: آيينه/ 35:غنچه/  42:داغ /  26: شمع: در شعر صائب 
  18:حباب/ 5:قدم/ 4:بسمل/ 7:روزن/9: سوزن/ 6:آبله

ي و صائب به صورت دو مقايسة موتيوهاي مشترك در شعر قدسي مشهد
  )به صورت درصد(اي  نمودار ميله
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آيينه داغ گوهر آبله بسمل روزن سوزن حباب غنچه قدم خضر لاله شمع

  
  )360-160هاي غزل( غزل قدسي مشهدي  200ها در  اي موتيو نمودار ميله -2دارنمو
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  »  ادب و عرفان « علمي پژوهشي زبان وادب فارسي ةفصل نام  32
  

  تيجهن
هاي بارز سبك هندي و نمايانگر اين سبك است ، يكي از ويژگي)موتيو(شبكة تصويرها 

اي از شعر قدسي به كار رفته است و سعي شد اين شبكة تصويرها در  كه در سطح گسترده
موضوع  .شعر يكي از شاعران بزرگ سبك هندي، يعني صائب تبريزي هم بررسي شود

هاي قدسي با اين موتيوها و بررسي مضامين تصويرآفرينياصلي و هدف اين مقاله، ارائه 
اي، و با ها نيز با نمودار ميله ها بوده است، و البته ميزان به كارگيري اين موتيوبرآمده از آن

بنابراين مقصود اصلي، تعدد . ها در شعر صائب هم نشان داده شد مقايسه با همان موتيو
  .صرفا تعدد موتيوها مضامين و تصوير سازي بوده است و نه

قدسي مشهدي به واسطة نازك خيالي در يافتن مضمون، توانسته است به خوبي از   
موتيوهاي . ها خلق كند عهدة اين موضوع برآيد و تصاوير هنري را براساس همين موتيو

شمع، حباب و غنچه كه نسبت به ديگر موتيوها، از مضامين متنوع تري در شعر وي 
ها، گريبان براي مثال، از اين گونه تصويرسازي. د، مبناي پژوهش قرارگرفتندبرخوردار بودن

مضامين شعر . اي آشنايي زدايي و تشخّص، مضموني بكر و بديع دارددريدن شمع، با گونه
و بايد گفت كه او يكي از نمايندگان  استقدسي، غالبا بكر و تراويده از درياي انديشة او 

  .شايستة سبك هندي است
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